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ســینمای ایــران ســال‌های ســختی را می‌گذرانــد. در ایــن ســال‌ها بــه 
کج‌ســلیقگی‌ها و مانع‌تراشــی‌های همیشــگی سیاســتگذاران، چنــگ 
زدن زامبــی‌وار عــده‌ای بــه صــورت ســینمای ایــران نیــز اضافــه شــده اســت. 
همان‌هــا کــه در تلاشــند تــا ســینمای ایــران را بی‌اعتبــار جلــوه دهنــد و بــا 
یــخ ســینمای ایــران را  مانــع تراشــیدن بــرای نســل نویــی کــه می‌تواننــد تار
ــان  ــا جوان ــت ب ــدن و رقاب ــرای دوی ــود ب ــی خ ــری و بی‌نفس ــد، پی ورق بزنن
ســینمای ایــران را کتمــان کننــد. آنهــا کــه خــود در کمــای حرفــه‌ای فــرو 

رفته‌انــد، بی‌توجــه بــه ذوق و تــوان بــالای جوانــان و بــا سوءاســتفاده از 
فضــای ملتهــب سیاســی و اجتماعــی ایــن ســال‌ها، ســینمای ایــران را در 
یخ مصرف گذشــته بودن خود را به ســینمای ایران  کما تصویر کرده و تار
ــد ســینما لازم اســت  ــد. در ایــن وضعیــت منتقــد و هنرمن فرافکنــی می‌کنن
ــیل‌های  ــه فس ــی را ک ــد و نردبان ــئولیت کن ــاس مس ــه احس ــش از همیش بی
یــر پــای جوانــان  ســینمای ایــران می‌خواهنــد -پــس از بــالا رفتــن از آن- از ز
بکشــند، حفــظ کننــد. منتقــد و هنرمنــد آرمانــی کســی اســت کــه تحریــم و 
حضــورش در ســینما فروشــی نباشــد و نگــذارد چــراغ کم‌فــروغ ســینمای 
ــا ســرفه‌های دم‌آخــری برخــی سیاســی‌کارها و زامبی‌هــا خامــوش  ایــران ب
ــه  ــه مثاب ــزی کــه ب ــان نقــد اســت. نقــد تی ــارزه هــم همچن شــود. ســاح مب

تیــغ جــراح عمــل کنــد و در عیــن برندگــی، شــفابخش باشــد. معتقــدم کــه 
ــدوار  ــه آینــده ســینمای ایــران امی ــوان ب ــا همــه بحران‌هــای موجــود، می‌ت ب
بــود. ســینمایی کــه بــا همــه فرازونشــیب‌ها، موانــع و مصائبــش همچنــان به 
حیــات خــود ادامــه می‌دهــد. نبــض ســینمای ایــران هنــوز می‌زنــد و حتــی 
گــر بــه قــول گــدار روزی ســینما بمیــرد، ایــن اتفــاق می‌توانــد در ایــران دیرتــر  ا
رخ دهــد؛ چراکــه ســینمای ایــران بــا وجــود کهنســالی‌اش هنــوز دســتاورد 
آنچنانــی نداشــته اســت و راه‌هــای نرفتــه و روزهــای ندیــده بســیاری دارد. 
وز ملــی ســینما، نظــر  یــم. در پرونــده ویــژه امــروز بــه مناســبت ر بگذر
نویســندگان ســینمایی »فرهیختــگان« را دربــاره فیلم‌هــای محبوب‌شــان 
کــه ترکیبــی از نویســندگان قدیمــی  جویــا شــده‌ایم. نویســنده‌هایی 

»فرهیختــگان« و نویســندگانی هســتند کــه بــه تازگــی بــه تحریریــه ســینما 
اضافــه شــده‌اند. قــرار گرفتــن فیلم‌هــای مختلــف از فیلمســازان، جریان‌هــا 
و ســبک‌های متفــاوت در لیســت منتخــب نهایــی، نشــان‌دهنده تنــوع 
ســلیقه نویســندگان تحریریــه اســت. در ادامــه جــدول نهایــی 10 فیلــم 
یــخ ســینمای ایــران از نــگاه نویســندگان »فرهیختــگان« و همچنیــن  برتــر تار
لیســت و یادداشــت هــر یــک از نویســندگان را بــه مناســبت روز ملــی 

ســینما می‌خوانیــد. 
، غریبه کوچک  یخ سینمای ایران: 1- باشو 10 فیلم منتخب من از آثار تار
2- شــب‌های روشــن 3- گوزن‌هــا 4- ناخــدا خورشــید 5- سرخ‌پوســت 
6- مهاجــر 7- کنــدو 8- ســفر بــه چزابــه 9- بچه‌هــای آســمان 10- طوقــی 

در روز ملی سینما، گفته‌ایم سینمای ایران چطور از دست تحریمی‌ها و جریان تحجر جان سالم به در برد

آهای زامبی‌ها، سینما زنده است
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جزیره ناشناخته‌ای به نام سینمای ایران

اگر قائل به وجود موجودیتی به اســـم »ســـینمای ایران« باشیم، درمی‌یابیم که از 
کنون آثار خوب و درخشـــانی در این جزیره  زمـــان روی کارآمـــدن پهلـــوی دوم تا
ناشـــناخته ساخته شـــده است؛ اما چند درصد از مخاطبان و حتی منتقدان 
ســـینمای ایران با این فیلم‌ها آشـــنا هســـتند و در طول اوقات فراغت ســـری به 
آنها می‌زنند؟ وقتی به نظرســـنجی‌های موجود در رابطه با فهرســـت فیلم‌های 

ایرانـــی محبـــوب منتقـــدان رجوع می‌کنیم بـــا یک واقعیت ســـخت آزاردهنده 
روبه‌رو می‌شویم. معمولا انتخاب‌های این افراد به دوره‌ای خاص و یک جریان 
حداقلی در ســـینما‌ محدود می‌شـــود و عملا بخش وسیعی از آثار  ایرانی به‌کل 
نادیده گرفته می‌شوند. این اتفاق ناخوشایند است، زیرا به مخاطبان نقد این 
پیام را می‌رساند که منتقدجماعت آثار کشور خودش را جدی نمی‌گیرد و فقط 
برای خالی نبودن عریضه و انجام تکلیف نام پنج، ده یا بیست فیلم موردعلاقه 
خود را پشت هم قطار می‌کند. این عارضه‌ای است که در نسل جدید منتقدان 

بیشتر و در نسل قدیمی کمتر به چشم می‌آید و حتی باعث می‌شود تا در حوزه 
یخ  پژوهش‌های سینمایی هم از فرط نادیده گرفتن‌ها، بخش قابل توجهی از تار
سینمای ایران فراموش شود. چرا نباید فیلم‌هایی نظیر نقطه ضعف )محمدرضا 
اعلامی( یا جاده مرگ )پرفروش‌ترین فیلم سینمای ایران در سال 1342( جایی 
در فهرســـت اعلامی منتقدان نداشـــته باشد؟ حافظه جمعی مردم فراموشکار 
است و نمی‌توان خرده‌ای به این واقعیت گرفت ولی کار پژوهشگر و منتقد این 
است که روی ناشناخته‌ها و مهجورها انگشت بگذارد و آنها را به یاد خوره‌های 

فیلم بیاورد. به همین دلیل تصمیم گرفتم در میان فیلم‌های محبوبم از بهترین 
یخ سینمای ایران، نام چند اثر قدرنادیده مثل جاده مرگ، گنجینه گوهر  آثار تار
)مستند(، هفت پرده و نقطه‌ضعف را هم جای دهم تا اگر خواننده کنجکاوی 
چشمش به این سیاهه افتاد نظرش جلب شود و به تماشای این آثار بنشیند. 
فیلم‌های منتخب: 1- ســـرب 2- شـــبح کژدم 3- درخت گلابی 4- جاده مرگ 
5- نقطه‌ضعـــف 6- هفـــت پـــرده 7- گنجینـــه گوهـــر 8- مهـــر گیـــاه 9- کلاس 

هنرپیشگی 10- آرایش غلیظ

 ایمان‌ عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ

خاطرات عشق از دست رفته در 3 پرده

سینما از کجا آغاز می‌شود؟ از کجا معنا و اهمیت پیدا می‌کند؟ و دقیق‌تر سینما 
طی چه فرآیندی می‌شـــود مظهر خاطرات، آمال، آرزوها و به تعبیری زندگی ما؟ 
پاسخ واضح است. فلسفه وجودی سینما عبارت است از بازنمایی انگاره‌هایی 
از ما. به یک معنا ما به مدد سینما پاره‌هایی از خودمان را روی پرده باز می‌یابیم، 
واجد هویت می‌شـــویم و خودمان را از نو می‌شناســـیم. گویی از همین رو اســـت 
که اینچنین شیفته سینما می‌شویم؛ چراکه سینما ما را از نو می‌آفریند. چگونه؟ 
از خلال فانتزی‌های شخصی/ جمعی‌مان که بر پرده شعله می‌شود. به عبارت 
دیگر سینما معشوقی است که هرگاه به صورتش می‌نگریم، خودمان را می‌بینیم. 

خود آرمانی، خود خیالی و آن خود که همواره تمنایش را داشته‌ایم. این آغاز عشق 
ما به سینماست. 

در آســـتانه 125 ســـالگی سینمای ایران -این معشوق قدیمی- ایستاده‌ایم. 10 فیلم 
محبوب عمرم از سینمای ایران را مرور می‌کنم که جدیدترین‌شان »درباره الی« است. 
فیلمی که تاریخ ساختش به سال 1387 بازمی‌گردد. قریب به 16 سال پیش! آیا در 
این سال‌ها هیچ فیلمی در سینمای ایران ساخته نشده است که من را تکان بدهد؟ 
پاسخ چندان مثبت نیست. جزئیات چرایی این پاسخ مفصل است و یادداشتی 
دیگر می‌طلبد. ترجیح می‌دهم در این یادداشت به‌طور خلاصه توضیح دهم هر کدام 
از این فیلم‌ها چگونه وجهی از جهان شخصی/ اجتماعی ما را بازنمایی می‌کنند. 
»درباره الی« درباره قضاوت حرف می‌زد و کیست که نداند در بهار 1388 همزمان با 

اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، مهم‌ترین مساله ما قضاوت درباره نتیجه 
انتخابات آن سال بود؟ »مینای شهرخاموش« قصه پرغصه دو نسل بود؛ جدایی‌ها 
و نزدیکی‌هـــای پـــدران و پســـران که گویـــی کهن‌الگوی روایی تمام تاریخ ماســـت. 
»شب‌های روشن« و »نفس عمیق« می‌کوشیدند لذت لمس امرِ ممنوعه‌ای به نام 
عشق را در واپسین سال‌های دهه 70 تصویر کنند. چیزی که آن سال‌ها احتمالا هر 
جوانـــی درصدد آن بوده اســـت. داریوش مهرجویـــی در دهه 70 با فیلم‌های »لیلا«، 
»پری«، »سارا« برآمدن سوژه زن و زنانگی را در جامعه ایران ندا می‌داد. امری که اکنون 
پس از 30 سال ما به‌طور کامل عمقش را در خانه‌ها و خیابان‌ها درمی‌یابیم. همین 
مهرجویی با »درخت گلابی« حسرت‌ها و تلخی‌های برآمده از یک واقعیت عینی 
را روایت می‌کرد: »نباید عشـــق را پای سیاســـت سر برید.« و این یک جمله حدیث 

نفس بسیاری از ما ایرانی‌هاست. امیر نادری با فیلم »سازدهنی« از حس رهاشدن 
از استثمار حرف می‌زد و ما در مقام یک ملت 5 سال بعد برای محقق ساختن این 
حس در زیست اجتماعی‌مان خیابان‌ها را تسخیر کردیم. ناصر تقوایی با »آرامش 
در حضور دیگران« خشم ما از تجدد پوشالی و رقت‌انگیز گفتمان حکومت وقت را 
روایت می‌کرد و سهراب شهید ثالث با »طبیعت بی‌جان« در پی تشریح این موضوع 
تراژیک و هولناک بود که چگونه تکنولوژی بر طبیعت انسانی چیره می‌شود. موضوعی 

که امروز هم روزانه به آن می‌اندیشم و از ابعاد هولناکش لرزه بر تن‌مان می‌افتد. 
فیلم‌های منتخب: 1- طبیعت بی‌جان 2- آرامش در حضور دیگران 3- سازدهنی 
4- گاو 5- لیلا 6- درخت گلابی 7- نفس عمیق 8- شب‌های روشن 9- مینای 

شهر خاموش 10- درباره الی

 آراز مطلب‌زاده
خبرنگار  

مرا هزار امید است و هر هزار تویی

مولفه‌های فرهنگی هر کشوری به مجموعه عواملی گفته می‌شود که از هویت، 
، ادبیات، موســـیقی و سایر جنبه‌های  ارزش‌ها، باورها، آداب‌ورســـوم، زبان، هنر
زندگی اجتماعی یک ملت سرچشمه می‌گیرد. این مولفه‌ها مانند قطعات یک 
جورچین، در کنار هم هویت ملی یک کشور را می‌سازند و آن را از سایر ملت‌ها 
متمایز می‌کنند. هرچند جهانی‌شـــدن و گسترش ارتباطات، باعث همگرایی 
فرهنگـــی و کاهـــش تنوع فرهنگی می‌شـــود اما برای حفـــظ و تقویت مولفه‌های 

فرهنگی، اقداماتی مانند حمایت از زبان ملی، ترویج هنر و ادبیات ملی، حفظ 
یخ و فرهنگ ملی ضروری است. مولفه‌های فرهنگی  آداب‌ و رسوم و آموزش تار
بـــه افـــراد احســـاس تعلق به یک گروه و جامعـــه می‌دهند و هویت ملی را تقویت 
می‌کنند. برای تبیین مولفه‌های فرهنگی به ابزاری از قبیل زبان، ادبیات، تصویر 
... نیاز است. سینما در عصر  و هنرهای تجســـمی، موســـیقی، فیلم و ســـینما و
ما یکی از مهم‌ترین این ابزارها اســـت که به شـــکل‌دهی هویت ملی هر کشـــوری 
یخی و فرهنگی  کمک شایانی می‌کند. سینمای ایران با روایت داستان‌های تار
یشه‌هایمان و هویت ملی‌مان است. در همین راستا سینما  ... برای ما یادآور ر و

تنها یک سرگرمی نیست بلکه آینه‌ای است که از دل قصه‌های جن و پری بیرون 
یســـت می‌کنیم را به ما نشـــان دهد.  آمده تا تصویر تمام‌نما از جامعه که در آن ز
... همه  از مشکلات اجتماعی و اقتصادی گرفته تا مسائل فرهنگی و اخلاقی و
و همه در این آینه نقره‌ای به تصویر کشـــیده می‌شـــود. گاهی اوقات این تصاویر 
ک هســـتند، اما همین تلخی‌هاســـت که ما را به فکر وامی‌دارد و به  تلخ و دردنا
ما کمک می‌کند تا خویش و جامعه خود را بهتر بشناســـیم و باید به یاد داشـــته 
ک اســـت.  ک اســـت/ این تعبیه خانه زای خا باشـــیم. آیینه ز خوب و زشـــت پا
هرچند فلوت‌زن هاملین برخی از ســـتاره‌ها این آســـمان را با خود همراه کرده و 

یک و بیم موج و گردابی چنین هایل به جان‌ها  نبود نور مهتاب هول شـــب تار
افکنده اما به قول فیثاغورس: »امید، پرنده کوچکی است که در صبحگاه دل 
می‌خواند، وقتی شاخه‌ها هنوز برهنه‌اند و شب طولانی به نظر می‌رسد.« پس تا 
آن دم که پرنده کوچک امید در سپیده‌دمان این باغ عریان به پرواز درآید و باد 
موجی دگر بر کلک خیال ناخدایان بر ساحل نشسته بیندازد باید زیر لب خواند: 

در نومیدی بسی امید است/ پایان شب سیه سپید است.
فیلم‌های منتخب: 1- خشت‌وآینه2ـ گاو 3- قیصر4- خانه دوست کجاست  
5- مادر 6- ناخدا خورشید 7- شطرنج باد 8- مسافران 9- هامون 10- جدایی

ع کهن بهمن زار
خبرنگار  

مورد عجیب سینمای ایران

سینمای ایران با همه کهنسالی‌اش هنوز یک نوزاد است که تاتی‌تاتی می‌کند؛ 
کتر فیلم مورد عجیب بنجامین باتن که روندی معکوس در  چیزی شبیه کارا
زندگی‌اش دارد. هنوز دستاورد فنی قابل‌توجهی در سینمای ایران در ژانرهای 

یم. هنوز  یم. هنوز ژانر ســـینمایی مخاطب‌پســـند و جهانی ندار مختلف ندار
ی بازارهای جهانی بســـته است. هنوز نهادهای  درهای ســـینمای ایران به رو
بی‌ربط با دخالت‌های بیجایشـــان ســـکان هدایت سینما را در دست دارند. 
حال پرســـش اینجاســـت که آیا می‌توان به آینده سینما در ایران امیدوار بود؟ 
پاســـخ این پرســـش در ترمیم و شـــکل‌دهی زنجیره سینمایی ما نهفته است. 

همه‌چیـــز بـــه این بســـتگی دارد کـــه متولیان ســـینما تا کی می‌خواهند اســـیر 
ی فیلم‌های بنجل و پز دادن سالیانه با تعداد فیلم‌های نازل ساخته  ریزه‌خوار
شده باشند و افق محدودشان را به سینما تحمیل کنند و تا کی می‌خواهند 
گران را با ممیزی‌های بیجا مثله کنند؟ سینما دکان تجارت  ذهن خلاق سینما
ی قدرتمند اســـت که به‌واســـطه ماهیت  عده‌ای ســـودجو نیســـت، بلکه ابزار

ی پرده  گر پلک واقعی‌اش رو تصویـــری بی‌واســـطه‌اش، به‌قول لوئیس بونوئـــل ا
بتابد، می‌تواند دنیا را غرق در آتش کند. 

، غریبه کوچک 2- شب‌‌‎های روشن 3- بچه‌های  فیلم‌های منتخب: 1- باشو
آسمان 4- سرخ‌پوست 5- نفس عمیق 6- کندو 7- طلا و مس 8- در دنیای 

تو ساعت چند است؟ 9- درباره الی 10- متری شیش‌ونیم

محمدجواد ابراهیمی
خبرنگار  

زنده‌باد سینمای ورجاوند ما!

تعبیر »سینمای ایران« چه برداشتی را بیشتر در ذهن‌ها تداعی می‌کند؟ اصولا 
سینمای ملی چیست؟ پاسخ برای من روشن است؛ آن چیزی که سینمای 
یک ملت را متمایز می‌کند و بدان هویت می‌بخشد، قصه‌سرد و گرم زندگی 
مردم آن ســـرزمین و حکایت اشـــک‌ها و لبخندهای آنهاست. سینمای یک 
ملت، یکی از بارزترین نمودهای فرهنگ آن ملت است که زبان حال مردم 
یخ‌شـــان بازتـــاب می‌دهد و حس‌وحال  کی را درطول تار آن ناحیـــه از کـــره خا
ی در مناســـبات زندگـــی آنهـــا را بازنمایی می‌کند. از این جهت اســـت  جـــار

یخ ســـینمای آن کشور ماندگارتر  ی، فیلم‌هایی در تار که معمولا در هر کشـــور
اســـت که رنگ‌و‌بویی از فرهنگ و دغدغه‌های مردم آن کشـــور داشته باشد، 
بنابراین سینمای ایران ما نیز مزیتش را نه از زرق و برق تجهیزات و به‌طورکلی 
کم بر قصه‌ها و  امکانـــات پروســـه‌ ســـاخت، بلکه از زمینه و »روح ایرانـــی« حا
یخ سینمای ایران بیشتر ماندگار شدند  آدم‌ها می‌گیرد و فیلمسازانی در تار
که به این روح ایرانی وفادارتر بودند. مراد از روح ایرانی الزاما روایت برهه‌های 
یخی یا قرار دادن مایه‌های میهن‌دوستانه در آثار نیست؛ همین  گون تار گونا
کـــه از دل یـــک فیلم، بوی ایران را استشـــمام کنیـــم و ضربان نبض هموطنان 
خود را از رگ فیلمی احساس کنیم، معنایش این است که آن فیلم روح ایرانی 

ی را احراز کرده اســـت. بر همین  دارد و شـــرط لازم- و نه کافی- برای ماندگار
اساس بیراه نیست که فیلم لطیفی مثل »بچه‌های آسمان« به هنرمندانه‌ترین 
نحو ممکن، بوی ایران را می‌دهد؛ چونان بوی نان تازه‌ای که علی از نانوایی 
می‌خرد و به مشـــام ما می‌رســـد. این حس‌وحال در آثار فیلمســـازان پرافتخار 
و جهانی‌شـــده‌ ســـینمای ایران یعنی عباس کیارستمی و اصغر فرهادی نیز 
گر فیلم‌هایی به زبان غیرفارسی و با  ی که ا قابل‌مشاهده است. دو فیلمساز
زمینه و عوامل و فضای غیرایرانی هم ساختند، اما مبنای شهرت و ستایش 
آنها، فیلم‌های ایرانی‌شان بود که از قضا روح زمانه را به‌خوبی بازتاب می‌داد و 
حاصل شناخت ممتاز هر دو فیلمساز از جامعه ایران و مناسبات فرهنگی 

کم بر آن بود. استادان و پدران سینمای ایران یعنی بهرام بیضایی، علی  حا
حاتمـــی، داریوش مهرجویی، مســـعود کیمیایی و ناصـــر تقوایی نیز هرکدام 
ی  به‌نوعی و با اسلوب سبکی و بیانی خاص خود، توانستند تصاویر ماندگار
گر امروز حرفی از روز ملی ســـینما می‌زنیم،  از ایـــران معاصـــر خلـــق کنند که ا
به‌یقین ســـهم بزرگی از این خاطره‌ مشـــترک مرهون آن سروران است. یاد و نام 

همه بزرگان سینمای ایران، ورجاوند و پاینده باد. 
، غریبه کوچک 2- به‌رنگ ارغوان 3- بچه‌های  فیلم‌های منتخب: 1- باشـــو
آســـمان 4- جدایی نادر از ســـیمین 5- روز واقعه 6- خانه دوست کجاست 

7- ماهی‌ و گربه 8- دوئل 9- گاو 10- مادر 

مهران زارعیان
خبرنگار  

سینما؛ فرصتی برای سفر به دنیای شیرین قصه‌ها

هنگامی که ســـخن از ســـینمای ایران به میان می‌آید، ناخواسته ذهن‌مان به 
ی رجـــوع پیدا می‌کند. افرادی که طـــی چندین دهه از عمر  نام‌هـــای مشـــهور
خود، با خلق آثار هنری ســـعی در رشـــد دادن نهال ســـینمای ایران و تنومند 
ساختن آن داشتند. علی حاتمی، ساموئل خاچیکیان، فریدون گله، ابراهیم 
ی، مســـعود کیمیایی، داریوش  گلســـتان، ســـهراب شـــهیدثالث، ایرج قادر

ی، ناصر تقوایی، بهرام بیضایی، عباس کیارســـتمی،  مهرجویـــی، امیـــر نادر
بهمن فرمان‌آرا، رخشـــان بنی‌اعتماد، فـــرزاد موتمن، مرضیه برومند، کیانوش 
ی، مجید مجیدی، علیرضا داوودنژاد، اصغر فرهادی، حمید نعمت‌الله  عیار
ی از فیلمســـازان ایرانی دیگر که با جهت‌دهی هوشـــمندانه به آثار  و بســـیار
خود، هر یک سبک سینمایی خاصی را به وجود آورده و طی ادوار مختلف، 
ی‌ها  کاو مخاطبان را مجذوب و شیفته سینما کرده‌اند. علی‌رغم انتقادها، وا
و وجـــود نگاه‌های مختلف درباره آثار ســـاخته شـــده توســـط آنهـــا، روز ملی 

سینما فرصتی برای تجلیل از افرادی است که نام »سینمای ایران« به نوعی 
مدیون تلاش‌های آنهاســـت. و اما در لیســـتی که از محبوب‌ترین فیلم‌های 
گرچه عامل علاقه شخصی برای انتخاب فیلم‌ها  سینمای ایران ارائه شده، ا
در نظـــر گرفتـــه شـــده اما میـــزان بهره‌گیری از »زبان ســـینما« در گزینش آنها از 
اهمیت بالاتری برخوردار بوده است. زمانی که از سینما صحبت می‌کنیم، 
یم که در آن، قواعد  انتظار ارائه الگویی دلنشـــین از ســـوی صاحب اثر را دار
سینمایی راهی برای بیان احساسات نغز و افکار ژرف باشند. هر یک از ارکان 

ی‌ها،  ، صحنه، صدا، باز تشکیل‌دهنده فیلم ازجمله: فیلمنامه، تصویر و نور
... در بالاترین جایگاه خود قرار گرفته تا مجموع آنها، یک  تدوین، موسیقی و
شـــاهکار ســـینمایی را تحویل مخاطب دهد. بنابراین لیســـت ارائه‌شده در 

قلمرو همین موضوع قرار دارد. 
فیلم‌های منتخب: 1- رنگ‌ خدا 2- ناخدا خورشید 3- سرب 4- طعم گیلاس 
، خیلی نزدیک 8- شـــب‌های  5- اجاره‌نشـــین‌ها 6- گوزن‌ها 7- خیلی دور

روشن 9- سرخ‌پوست 10- در دنیای تو ساعت چند است

علی امیرسیافی
خبرنگار  

سینمایی که ناپیداست

یــان  ســینمای کــودک و نوجــوان آن بچــه ناخواســته‌ای اســت کــه در جر
گــردن نمی‌گیــرد، بلکــه حتــی از راه  ســینمای ایــران نه‌تنهــا کســی آن را 
دادنــش بــه مهم‌تریــن جشــنواره ســینمایی کشــور نیــز امتنــاع می‌کننــد. 
همیشــه هــم حداقــل بــرای مــن ســوال بــوده کــه چــرا ســینمایی کــه بایــد جــزء 
ی باشــد تــا ایــن انــدازه مهجــور اســت؟  یان‌هــای فیلمســاز مهم‌تریــن جر
ی مــن ارتبــاط دارد. ســال‌ها فعالیــت  طــرح ایــن پرســش، قطعــا بــه حــوزه کار
در ایــن عرصــه، به‌خصــوص ســینمای کودک‌ونوجــوان باعــث شــده تــا 
بدانــم تــا چــه انــدازه دســت‌مان بــرای تولیــد اثــر بــرای فرزنــدان ایــران خالــی‌ 

اســت. شــاید بــه همیــن دلیــل باشــد کــه در بیــن 10 اثــر انتخابــی مــن 3 اثــر 
کودک‌ونوجــوان بــه چشــم می‌خــورد؛ احتمــالا بیشــتر از باقــی همکارانــم در 
»فرهیختــگان«! دهــه 60 احتمــالا تنهــا دورانــی باشــد کــه ســینمایی تحــت 
عنــوان ســینمای کودک‌ونوجــوان شــکل گرفــت. ســینمایی کــه آثــار قابــل 
قبولــی را بــه واســطه فعالیــت فیلمســازانی کــه دســت‌پرورده کانــون پــرورش 
فکری کودک‌ونوجوان بودند، تولید کرد. اما هرچه از آن دوران دور شدیم، 
ایــن ســینما رو بــه فراموشــی رفــت. درســت اســت کــه جشــنواره ســینمای 
یــم، درســت اســت کــه تولید‌کننــده انیمیشــن هســتیم،  کودک‌ونوجــوان دار
یج ســبک  منتهــا هنــوز کافــی نیســت. هنــوز آنقــدر نفهمیده‌ایــم کــه بــرای ترو
زندگــی خودمــان اول از همــه بایــد بــرای کــودکان و نوجوانــان خودمــان اثــر 

یــم، دومیــن انتخابــم  گــر از ســینمای کودک‌ونوجــوان بگذر تولیــد کنیــم. ا
ی دارد.  کــه مــن آن را ســینمای خانوادگــی می‌دانــم نیــز وضعیــت فاجعه‌بــار
ی کــه امــروزه تحــت عنــوان فیلــم خانوادگــی مطــرح می‌شــوند، بیشــتر  آثــار
آثــار کمــدی تهــی از داســتان و محتــوا هســتند. محصــولات ایــن ســینما 
کــه خانواده‌هــا بتواننــد بــا خیــال راحــت آن را نــگاه کننــد، دقیقــا مثــل 
ســینمای کودک‌و‌نوجوان‌مــان کم‌کــم در حــال ناپدیــد شــدن اســت. شــاید 
یــم  ــر بــرای کودک‌و‌نوجــوان دار ، هــم اث یــد کــه در حــال حاضــر خــرده بگیر
یــم. امــا بهتــر اســت بدانیــم تولیــد اثــر در  و هــم اثــر بــرای خانــواده! بلــه دار
ایــن دو بخــش یــا مقطعــی و ناشــی از برخــی تصمیمــات یک‌شــبه اســت 
ی  . هرگــز سیاســتگذار ی دغدغــه شــخصی یــک مســئول یــا مدیــر یــا از رو

درســتی پشــت تولیــد ایــن دســت آثــار نبــوده اســت. حتــی از میــزان تولیــد 
هــم نمی‌تــوان دفــاع کــرد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــاز هــم برخــاف دیگــر 
یــت خانــواده  همکارانــم بیشــتر آثــار انتخابــی مــن در ایــن لیســت بــر محور
اســت. به‌خصــوص اولیــن انتخابــم فیلــم »میهمــان مامــان« کــه می‌توانــم 
یــم یکــی از مهم‌تریــن آثــار در بازنمایــی مفهــوم خانــواده در فرهنــگ  بگو
یــک روز ســینما احتمــالا بــه  مــا ایرانی‌هاســت. ســرتان را درد نیــاورم، تبر

گران کودک‌و‌نوجــوان نمی‌خــورد! درد ســینما
فیلم‌هــای منتخــب: 1- میهمــان مامــان 2- کلاه‌قرمــزی و پســرخاله 3- 
آژانس شیشــه‌ای 4- لیلی با من اســت 5- مارمولک 6- بچه‌های آســمان 

7- گلنــار 8- طــا و مــس 9- یــه حبــه قنــد 10- شــیدا

امیرمحمد بهامیر
خبرنگار  

چه کسی سینما را به جان ما انداخت؟

روز ملـــی ســـینما فرصتـــی اســـت بـــرای تأمـــل بـــر اهمیـــت و تاثیـــر 
ایـــن هنـــر در زندگـــی مـــا. ســـینما هیـــچ‌گاه بـــرای مـــن فقـــط یـــک 
یـــا  کـــه رو ســـرگرمی نبـــوده اســـت. ســـینما تمامـــی آن چیـــزی بـــود 
بیـــت می‌کـــرد و حـــس بی‌بدیلـــی از شـــور را در مـــن  می‌ســـاخت، تر
ــارده  ــا چهـ ــالگی تـ ــد از هفـــت، هشـــت سـ ــادم می‌آیـ ــرد. یـ ــده می‌کـ زنـ
ی‌اچ‌اس، هـــر شـــب بـــا شـــور و شـــوقی  یدئـــو و ســـالگی در ســـال‌های و
کرایـــه فیلـــم می‌رفتـــم. مـــن مامـــور آوردن خیـــال  وصف‌ناپذیـــر بـــه 

بـــه خانـــه بـــودم. خیالـــی کـــه گرچـــه همیشـــه سیاه‌وســـفید بـــود امـــا 
روشـــن‌ترین رنـــگ ثبت‌شـــده بـــر خاطـــر مـــن اســـت. فاصلـــه‌ای کـــه از 
خانـــه تـــا مغـــازه کرایـــه فیلـــم داشـــتیم، بـــرای مـــن تبدیـــل بـــه مســـیری 
ــا فیلمفارســـی  ــار می‌شـــد. در آن زمـــان، عمدتـ ــان و انتظـ ــر از هیجـ پـ
یـــژه آثـــار محمدعلـــی فردیـــن و ســـیامک یاســـمی و  می‌دیدیـــم، به‌و
یـــف روشـــنی از چنـــد واژه  کـــه پـــدر تعر ســـاموئل خاچیکیـــان؛ چرا
کـــه  داشـــت: جوانمـــردی و شـــهامت و قهرمـــان بـــودن. چیزهایـــی 
پـــدر دوست‌شـــان داشـــت و ســـینما می‌توانســـت بـــه مـــا هدیـــه کنـــد. 
ن« و »ســـلطان قلب‌هـــا« نه‌تنهـــا بخشـــی  فیلم‌هایـــی ماننـــد »گنـــج قـــارو

یـــت ملـــی مـــا بـــه شـــمار  از کودکـــی مـــن، بلکـــه بخشـــی از فرهنـــگ و هو
می‌آینـــد. ایـــن فیلم‌هـــا بـــا داســـتان‌های ســـاده و شـــخصیت‌‌هایی 
آشـــنا، نه‌تنهـــا مـــن را ســـرگرم می‌کردنـــد، بلکـــه ارزش‌هـــای انســـانی 
کـــه بزرگ‌تـــر  و اجتماعـــی را در مـــن نهادینـــه می‌نمودنـــد. بعدهـــا 
شـــدم و حـــس تربیت‌شـــده‌تری پیـــدا کـــردم بـــا فیلمســـازانی ازجملـــه 
ی،  ــاو ــز کیمیـ یـ ی، پرو ــادر ــر نـ ــه، امیـ ن گلـ ــدو یـ ــی، فر ــعود کیمیایـ مسـ
ــا میرلوحـــی،  یـــوش، رضـ ــر دار یمـــی، هژیـ ــا هاشـــمی، نصـــرت کر یـ ذکر
... آشـــنا شـــدم و ایـــن مســـعود کیمیایـــی بـــود  محمدرضـــا اصلانـــی و
کـــه ســـینما را بـــه جـــان مـــا انداخـــت. چرایـــی و چگونگـــی‌اش مفصـــل 

اســـت و شـــاید در فرصـــت دیگـــری بتـــوان از ایـــن فیلمســـازان و 
ــکاس  ــرای انعـ ــد بـ ی قدرتمنـ ــزار ــینما ابـ ــرف زد. سـ ــان حـ سینمای‌شـ
یـــخ یـــک ملـــت اســـت. بـــه همیـــن دلیـــل، مهـــم اســـت کـــه  فرهنـــگ و تار
ـــش،  ـــر نمای ـــه هن ـــم ک ی ـــاد آور ـــه ی ـــم و ب ی ـــی بدار ـــینما را گرام ـــی س روز مل
چگونـــه می‌توانـــد بـــه مـــا حـــس عمیـــق ایرانـــی بـــودن و بینـــش فرهنگـــی 

ارزنـــده‌ای هدیـــه دهـــد. 
کنـــدو 4- تنگنـــا  ن‌هـــا 2- قیصـــر 3-  گوز فیلم‌هـــای منتخـــب: 1- 
یـــر پوســـت شـــب 7- جنـــوب شـــهر 8- خشـــت‌وآینه  کل 6- ز 5-داش‌آ

9- ســـه قـــاپ 10- آرامـــش در حضـــور دیگـــران 

محمد کریمی
خبرنگار 

ما و سینما

سینما شاید همان اتاق تاریکی است که ما را از جهان خودمان منقطع می‌کند و به جهان 
جدیدی می‌برد، جهانی که در آن معصومانه و آرام چون یک نوزاد شگفت‌زده از دیدن رنگی 
جدید، زل می‌زنیم به پرده نقره‌ای مصورش و در خلسه‌ای که از بیرون شبیه به خلسه است 
و از درون شبیه به یک تجربه، کامل فرو می‌رویم. ما در آن لحظات تماشا، جزئی از آن جهان 
، آنقدر که اگر کسی به زور و به بهانه‌ای از آن جهان به جهان  می‌شویم، جزئی از جهان اثر
خودمان بکشدمان پرخاش می‌کنیم و تذکر می‌دهیم که هیس! سینما چه بخواهد و چه 
نخواهد، در هر نوعش مکنده است. ما را فرو می‌برد و آدم تازه‌ای تحویل می‌دهد. سینما 
حتی در سرگرم‌کننده‌‌ترین و بی‌معناترین حالتش ما را در جهانی می‌برد و اهلی آن جهان 

می‌کند. چون ما هر‌کدام زیستی داشته‌ایم و همچنان زیستن را دوست داریم. همین علاقه 
به زیست‌های جدید در هنرمند هم هست، سینمای هیچ هنرمندی بیگانه از زیست خود 
هنرمند و مردمش نیست. آن زمان که ابراهیم گلستان »خشت و آیینه« را می‌ساخت شاید 
متفاوت از مهرجویی »میهمان مامان« یا بیضایی »باشو، غریبه کوچک« فکر نمی‌کرد. یا 
حتی جاویدی »سرخ‌پوست« با وجود فاصله بسیار، باز هم شاید متفاوت از فرهادی »درباره 
الی« نبود. هرکدام زیستی را عینیت می‌دادند با تلاش‌هایی برای ایجاد حس! برای داوطلبانه 
مکیده شدن در آن زیست. سینما از انسان است و برای انسان؛ سینما غریزه خلق آدمی را 
ارضا می‌کند. سینما غریزه پرورش آدمی را ارضا می‌کند و سینما غریزه جاودانگی انسان را 
ارضا می‌کند. نه‌فقط در هنرمند، بلکه حتی در تماشاگر و منتقد. هنرمند می‌بیند، می‌سازد 
و دیده‌هایش دیده می‌شوند، زیست می‌شوند و حتی ماندگار می‌شوند. اما همه‌چیز به 

ماندگاری ختم نمی‌شود. جاودانگی به معنای ماندگاری در صندوق‌های دربسته نیست، 
به معنای بازتاب در آینده است. رابطه دیده‌ها و ساخته‌ها و بازتاب‌ها همیشه مستقیم است. 
هنرمند می‌بیند، اثری می‌سازد و ساخته‌اش با مکیدن انسان به جهانش، در آینده بازتاب 
می‌کند. سینمای ایران شاید گاهی در آنچه دیده و ثبت نکرده به مردمش بدهکار باشد و 
. اما در هر دهه‌ای وقتی دقت مشاهده و  گاهی در آنچه ندیده و ثبت کرده، به هنر بدهکار
غریزه خلق و رقص هنر بر جان هنرمندانش مسلط شده آثاری هنری و مردمی خلق کرده 
است. آرزوی ما برای این سینما آن است که در جهانش روشنایی خلق هنر بر تاریکی 
مصلحت‌های داخلی و منفعت‌های خارجی فائق آید و بر آینده به روشنی بازتاب کند. 

فیلم‌های منتخب: 1- خشت‌وآینه 2- ناخدا خورشید 3- باشو، غریبه کوچک 4- شیدا 
5- میهمان مامان 6- بچه‌های آسمان 7- درباره الی 9- رگ خواب 10- سرخ‌پوست

فائزه نادری
خبرنگار  

عیار سینما

چیـــزی کـــه ارزش یـــک فیلم و به طور کلی عیار یک اثر هنری را تعیین می‌کند، 
، برندگان مسابقه زمان تا امروز من هستند. زمان است. ده فیلم زیر

فیلم‌های منتخب:
، غریبه کوچک 1- باشو

2- گوزن‌ها
3- بچه‌های آسمان

4- مهاجر
5- دیده‌بان

6- قیصر
7- شب‌های روشن

8- بوتیک
9- سرخ‌پوست

10- کندو 

ابراهیم محلوجی
خبرنگار  

سینما در چشمان کودک قهرمان‌دیده

نقلی از صادق چوبک، نویســـنده داســـتان تنگسیر است که می‌گوید زمانی که 
کودکی شش‌ساله بوده در کوچه‌های محله، زارمحمد را می‌بیند که با ده پانزده نفر 
از کنارش گذر می‌کردند. مردم می‌گفتند او دو نفر را کشته اما همه او را تحسین 

می‌کردند، چون توانسته بود حق خودش را بگیرد و مظلوم نماند. 
این تصویر منحصربه‌فرد از کسی که می‌تواند شرور و در عین حال مصلح باشد، 
داستان تنگسیر را می‌سازد. تصویری که در فیلم تنگسیر امیر نادری هم به خوبی 
پیدایش می‌شود، این بار اما نه از دریچه چشم کودک، که خودمان انگار نشسته‌ایم 

در آن کوچه تنگ و گلی بندر بوشـــهر و زارمحمد خشـــمگین با عبای قهوه‌ای و 
قدم‌های محکمش می‌گذرد. همان حس دیدن یک قاتل، که هم از او می‌ترسیم 
و هم دوســـتش داریم. او شـــمایل قهرمانی را دارد که از دل تحقیرها ســـر برآورده و 

یک‌شبه از مظلوم منفعل به یک دادخواه تمام‌عیار بدل می‌شود. 
تنگســـیر می‌توانـــد نقطه شـــروع خوبی باشـــد بـــرای پیدا کردن بهترین‌هـــای ما از 
سینمای ایران. ما از سینمای کشوری که مردمش همیشه در حال مبارزه بوده‌اند 
چـــه می‌خواهیـــم غیر از ســـاختن »دیگـــری«؟ نگاه به این مفهوم امـــا تمام ماجرا 
نیســـت. تصویرهای فراوانی از نزاع با شـــر در سرتاسر سینما هست، اما آن نزاعی 
فرم می‌سازد که در جای درست قرار گرفته تا شخصیت را در موقعیت تصمیم 

قرار دهد و ابعادش را بسازد. 
، غریبه کوچک این نزاع را در منطقه مرزی بین کودکی از جنوب و روستایی  باشو
در شمال قرار می‌دهد. اما نهایتا جایگاه دیگری عوض می‌شود و از باشو به سمت 
دشمن می‌رود. در لیلا و کاغذ بی‌خط یافتن دیگری کمی متفاوت است. در لیلا 
قهرمان زن منفعل است و می‌تواند در شعاعش هر چیزی به دیگری بدل شود. 
امـــا نهایتـــا چیزی که او از دیگری برای خود تعریف می‌کند خودش اســـت. یک 
»من تن‌دهنده متلاشـــی« که نهایتا در مقابلش ســـاکت و منفعل نمی‌ماند و در 
ک از خانه می‌گریزد. دیگری در کاغذ بی‌خط نیز برای شخصیت  آن شب ترسنا
رویا، واقعیت است. زنی که رویاهای جهان نویسندگی برایش بهترین مامن است. 

، حسین سبزیان در کلوزآپ و دیگران در سرخ‌پوست و دیده‌بان  علی در فیلم نیاز
هر کدام به نحوی با دیگری خود در نزاعند و این نزاع آنچنان در تاروپود بوده که ما 
بعد از عبور سال‌ها هنوز آنها را به خاطر داریم و فراموش نمی‌کنیم. نقش محکم 
و پابرجای داستان مدیون »دیگری«‌های قدرتمند است که کلمه مشترک همه 
ما ایرانیان بر پرده سینماست. کلمه‌ای که گویی از کودکی همراه ما بوده و شاید 

روزی در کوچه‌ای باریک آن را در چشم قهرمانی دیده باشیم. 
، غریبه کوچک 4- مرگ یزدگرد  فیلم‌های منتخب: 1- نیاز 2- لیلا 3- باشو
ی 9-  5- کاغـــذ بی‌خـــط 6- سرخ‌پوســـت 7- کلـــوزآپ 8- چهارشنبه‌ســـور

تنگسیر 10- دیده‌بان

مریم شوندی
خبرنگار 

مردانگی

حالا که به لیست فیلم‌هایم نگاه می‌کنم، می‌بینم تمام فیلم‌هایی که دوست‌شان 
دارم )شـــاید منهای »اون شـــب که بارون اومد«( فیلم‌های مردانه‌ای هســـتند. 
فرقی نمی‌کند آن مرد مثل »ناخدا خورشـــید« مقتدر و با صلابت باشـــد یا مثل 
« بازنده و به ته خط رســـیده. فرقی نمی‌کند مثل اســـتاد »شـــب‌های  ابی »کندو
روشن« روشنفکر و رئوف باشید یا مثل منصور و کامران تنها و بی‌کس. همه آنها 
در یک چیز مشـــترک هســـتند و آن مرد بودن اســـت و کیست که نداند مرد بودن 

در سرزمینی که دیگر نیاز چندانی به مردان واقعی ندارد، چقدر سخت است. 
حالا که فکرش را می‌کنم حتی »اجاره‌نشین‌ها« را هم به‌واسطه مردهایش دوست 
دارم. رندی و پشـــت هم‌اندازی عباس‌آقا، ادب و کلاس آقای توســـلی و بلاهت 
آق قندی در قالب مرد ایرانی است که برایم شیرین است. مردانی که اکثر‌شان 
)برخلاف تبلیغات منفی‌ای که علیه آنها می‌شود( همچنان شریف و نجیب 
باقی مانده‌اند، قدر و قیمت و معنی عشـــق را می‌دانند )مثل اســـتاد شب‌های 
روشن( و خوب بلدند جایی که لازم است درست مثل قیصر از کیان خودشان 
و خانواده‌شان دفاع کنند. مردانی که بارها و بارها درست مثل علی خوش‌دست 

به مرز استیصال رسیدند اما همه تلاش خود را کردند تا راهی برای رهایی پیدا 
کنند. مردانی که درســـت مثل سیدرســـول شاید زندگی‌شـــان را داده باشند، اما 
غیرت‌شان جایی نرفته است. مردانی که شاید مثل ابی تفاله‌ای به ته خط رسیده 
باشند، اما هنوز آنقدر غرور دارند که کاپشن رفیق از دست رفته‌شان را بپوشند و 
بی‌توجه به لغزهای آق حسینی راهی سفری بی‌بازگشت شوند. مردانی که بارها 
شکستند اما هیچ‌کس نخواست باور کند آنها هم چیزی به نام احساس دارند. 
پس این لیســـت را تقدیم می‌کنم به تمام مردان گمنام ایرانی که روزی و جایی 
شکســـت خوردند، اما آنقدر مثل علی خوش‌دســـت تنها بودند که فقط مجبور 

به فرار شدند. تقدیم می‌کنم به تمام مردان گمنام ایرانی که مثل سیدرسول پای 
رفاقت‌شان ایستادند و تقدیم می‌کنم به تمام مردان ایرانی که مانند علیرضای 
گران زندگی‌شان قضاوت شدند. من هنوز  در »درباره الی« بی‌دلیل توسط تماشا
باور دارم مردی و مردانگی زیباست و شاید به خاطر همین باور است که لیست 

منتخبم اینقدر مردانه از کار درآمده است. 
فیلم‌های منتخب: 1- کندو 2- گوزن‌ها 3- ناخدا خورشید 4- قیصر 5- اون 
شب که بارون اومد 6- اجاره‌نشین‌ها 7- تنگنا 8- درباره الی 9- نفس عمیق 

10- شب‌های روشن

مازیار وکیلی
خبرنگار 

در باب انتخاب بهترین‌ها

ی نماینده‌ فرهنگ، آداب و رسوم، سبک زندگی و خصوصیات  هنر هر کشور
اخلاقی مردمان آن کشور است و با مطالعه هنر هر سرزمینی می‌توان به موارد 
ذکرشده پی برد. اولویت بر این بوده که فیلم‌های انتخاب‌شده علاوه بر رعایت 

تکنیک‌هـــای ســـینمایی و اصـــول فیلمنامه، نماینده هنـــر و فرهنگ و مردم 
، مهربان، خونگرم، شـــادی‌آفرین،  کار ما باشـــد. مردم ما بیش از هرچیزی فدا
رنج‌کشـــیده، فیلســـوف و هنردوســـت هســـتند و هـــر کـــدام از ایـــن فیلم‌ها به 
زیبایـــی ایـــن مـــوارد را در خود جای داده‌اند. همچنین اولویت دوم در معرفی 
این لیســـت بر این بوده که حداقل یک فیلم از کارگردانان صاحب‌ســـبک و 

جریان‌ســـاز ســـینمای ایران در لیست باشد تا ادای دینی شود به کارگردانانی 
، آرزو  که سینمای ایران مدیون نگاه هنربینانه‌ آنهاست. به عنوان سخن آخر
می‌کنـــم ســـینمای ایـــران بتواند از محاصره این دو رنگ ســـیاه )فیلم‌هایی با 
( و زرد )کمدی‌های مبتذل رایج( خود را نجات داده و  سیاه‌نمایی اغراق‌آمیز
رنگ‌های دیگرش را نیز برایمان به تصویر بکشد. قطعا فرهنگ و آداب و رسوم 

ما غنی‌تر و زیباتر از آن است که در دو ژانر اجتماعی و کمدی خلاصه شود.  
فیلم‌هـــای منتخـــب: 1- دربـــاره الـــی 2- در دنیـــای تو ســـاعت چند اســـت 
3- شـــاید وقتـــی دیگـــر 4- شـــب یلـــدا 5- خانه دوســـت کجاســـت 6- رگ 
ی  9- جهـــان بـــا من برقص  خـــواب 7- کاغـــذ بی‌خـــط 8- چهارشنبه‌ســـور

10- شب‌های روشن

الهام کوهی
خبرنگار 

محمد قربانی
منتقد

سینمای ایران: میراثی ماندگار، آینده‌ای در ابهام

سینمای ایران با همه فراز و فرودها هنوز که هنوز است توانسته بنیان خود را حفظ کند. 
فیلم‌هایی که در لیست من قرار دارند، تنها نمونه‌‌هایی از این غنای سینمایی هستند. 
سینمای ایران با همه چالش‌ها و محدودیت‌هایی که داشته، توانسته است به‌عنوان 
یک زبان مشترک بین نسل‌ها پل بزند و ارزش‌های مشترک انسانی را به تصویر بکشد. اما 
 ، چالش‌های پیش‌روی سینمای ایران نیز قابل انکار نیست. مسائل اقتصادی، سانسور

کمبود سرمایه‌گذاری و تغییر ذائقه مخاطب و کم‌توجهی‌های ساختاری و عوامل سیاسی 
ازجمله عواملی هستند که بر این سینما تاثیر گذاشته‌اند. در سال‌های اخیر به‌عینه 
شاهد این افول بوده‌ایم و چه‌بسا اگر از این میراث ماندگار محافظت نشود، شاید سال‌ها 
بعد دیگر چیزی به نام سینمای ایران را در لابه‌لای گنجینه‌های تاریخ جست‌وجو کرد. 
فیلم‌های منتخب: 1- بچه‌های آسمان 2- گوزن‌ها 3- طبیعت بی‌جان 4- شب‌های 
روشـــن 5- گاو 6- خانـــه دوســـت کجاســـت؟ 7- طعـــم گیـــاس 8- مـــادر 9- هامون 

10- ابد و یک روز

امین قاسمی
خبرنگار

تداعی خاطرات تلخ و شیرین

ی از خاطـــرات  یـــخ ســـینمای ایـــران همـــواره برایـــم تداعی‌گـــر بســـیار تار
تلـــخ و شـــیرین از فیلمســـازانی بـــوده  کـــه فیلم‌هایشـــان مانـــدگار شـــده 
ــار  ــی را در کنـ ــای فرهنگـ ــیده اســـت مولفه‌هـ ــران کوشـ ــینمای ایـ اســـت. سـ
ی کنـــد کـــه گاهـــی در ایـــن مســـیر موفـــق بـــوده اســـت و گاهـــی  هـــم گـــردآور
ناموفـــق. آثـــار مهرجویـــی و حاتمـــی و کیمیایـــی تـــا فرهـــادی افت‌وخیزهایـــی 

ــران  ــوان یـــک ســـبک در ســـینمای ایـ ــوان به‌عنـ ــا آنچـــه می‌تـ ــته‌اند، امـ داشـ
ــا فرهنـــگ ایرانـــی اســـت کـــه بـــا  معرفـــی کـــرد، ســـاختن فضایـــی ســـازگار بـ
ــوان  ــواده را به‌عنـ ــا خانـ ــه غالبـ ی کـ ــار ــت. آثـ ــده اسـ ــن شـ ــار ممکـ ــن آثـ همیـ

بنیـــان جامعـــه معرفـــی می‌کننـــد. 
ــاد  ، 4- شـــطرنج بـ ــرایدار ــر 2- پســـتچی 3- سـ فیلم‌هـــای منتخـــب: 1- قیصـ
، غریبه کوچک 7- خانه دوســـت کجاســـت؟ 8-مســـافران  5- تاراج 6- باشـــو

ـــاره الـــی 9- شـــب‌های روشـــن 10- درب

امیررضا فخری
خبرنگار 


